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  به لحاظ محتوایی و زبانی، آیا 
حافظ ابیات و اشعاری دارد که امروز در قرن 
پانزدهم خورشیدی، دیگر کاربرد و کارایی 
در قرن هشتم هجری قمری  نداشته باشد؟ 
منظورم این است که هم در گذر روزگاران 
زبان تغییر یافته و هم محتوای مورد نیاز و پر 

ارجاع مخاطبان تغییر کرده است.
عموم مردم را که نمی تــوان مثال و بهتر بگویم 
شــاهد مثالی در این موضوع به جای آورد. اگر 
بگوییم این غزلیات و نه البته مجموعش، بلکه 
بخشی از آن، برای جمعیتی از مردم دیگر کاربرد 
سابق و قرن هشتم هجری قمری را ندارد؛ این 
نکته به  خودی خود درست و قابل اعتناست. اما 
نمی توان این موضوع را به آحــاد مردم و همه 

نخبگان تعمیم داد.
  یعنی بــرای مخاطب خاص 

ادبیات، همه اشعار حافظ قابل تأمل است؟
در هر شــکل ما نمی توانیم آن ریشه ادبیات را 
متوجه آحاد و توده مــردم کنیم. در هر صورت 
عده قابل ملاحظــه ای توانســته اند با همه جا 
ارتباط برقرار کنند. حافظ نیز تا همین امروز و 
به قول شما تا قرن پانزدهم خورشیدی با شعر و 
رفتارش، به زیبایی توانسته با مردم سخن بگوید.
  زبــان در گذر زمــان تغییر 
می کند. این زبان از قرن هشــتم تغییرات 
عمده ای به خود دیده اســت. زبان از سویی 
اگر تغییر نکند، مایه ســرافکندگی ملتی 
است که با آن سخن می گویند، چون زبان به 
 خودی خود عنصری زنده و موجودی فعال 
تلقی می شــود. این تغییر زبان را نسبت به 
شعر حافظ چگونه ارزیابی می کنید؟ اینکه 

ما بخشی از ابیات حافظ را بدون مراجعه به 
کتاب ها و نوشته های حافظ پژوهان بفهمیم، 
به نظر شــما که هم غزلســرا هستید و هم 
می دانم حافظ را به خوبی و با دقت و فراست 
خوانده اید، در مجمــوع نمی توان مورد نقد 

قرار داد؟
شما به گمانم »نگفته« ای در این سخنتان دارید. 
در هر صورت، شعر ریشه اش در زبان قدیم است. 
شاعران و ادیبان و بزرگانی که توانسته اند برای 
ما مفاهیم و کلماتی را عرضه کنند و به ارمغان 
آورند که قدری حافظه، ذهن و زبان را روشنی 
ببخشد، همچنان قابل احترامند. این مهم شامل 
حال همه نویسندگان در تاریخ ادبیات فارسی 
نمی شــود. برای همه کســانی که ادبیات را به 
درستی زیسته اند، آن بزرگان همچنان سر جای 
خودشان هستند و در آینده نیز خواهند بود. در 
واقع حافظ شاعری اســت که در شهر مردمان 
آینده خانه ها خواهد داشت. حتی زبان فارسی 
این قابلیت را دارد که بزرگان بیشــتری به خود 
ببیند. اما اگر بخواهیم بگوییم نه و چنین نیست، 
گویی جهان را که با شعر حافظ آشنایی دارد و 
همچنین   خودمان که تشــنه خواندن شعرش 
هستیم، جملگی همه  چیز و همه کس را نادیده 
گرفته ایم. نمی توان با یــک چوب همه را راند و 
گفت که دیگر زمانه هر آنچه در گذشته بوده به 
سر آمده و گذشته اســت، چرا که زمانه کسانی 
که می گویند آنها گذشــته اند، خیلی زودتر از 
قبل، خواهد گذشــت و منقضی می شود. امروز 
را اگر حســاب کنیم، که اصلًا سخن تازه، بدیع 
و درســتی در هیچ یک از انتشاراتی های معتبر 
نیست؛ حرفی که تازه و فصل الخطاب ادبیاتمان 

باشد تا خوشحال و خرسند شویم و به خود ببالیم 
که این است ادبیاتی که به جست وجویش چراغ 
برداشته ایم. هنوز آن اتفاق مهم معاصر و متأخر 
در ادبیات ما رخ نداده است تا بتوانیم وجود آن 

شاهکار را بپذیریم.
  حافــظ از ســویی نوعــی 
خوش باشی گری را از خیام گرفته و عرفان 
را از ســنایی و در عین حال سخن سنجی و 
ظریف اندیشی کلامی را از شیخ اجل سعدی 
علیه الرحمه. آیا می توان انکار کرد که حافظ و 
خیام و برخی شعرای دیگر فصلی مشترک با 
هم دارند؟ کدام یک از این شاعران متقدمند؟ 
خیام در سال  671تقویم جلالی را می سازد. 
به لحاظ تاریخی از حافظ جلوتر است. حافظ 

نیم نگاهی به خیام نداشته؟
قطعاً دارد. نه تنها او که بســیاری از شــاعران 
همدوره خیام و پــس از او، آن جهان بینی را به 
عاریت گرفته ا ند. اما نه درباره خیام و نه فردوسی 
و حافظ، نمی توانیم و حــقِ تاریخی نداریم که 
بگوییم و واکاوی کنیم که چرا آن موقع از فلان 
شــاعر، فلان جهان بینی و اندیشــه و منظومه 
فکری را به عاریت گرفته اســت. ما نمی توانیم 
پابرهنه وارد ساحت ســعدی، حافظ و سنایی 
شویم. مهم این اســت که ما الآن چه در چنته 

داریم و می خواهیم چه کنیم.
  چرا مثلًا شاملو می گوید حافظ 
گل سرسبد شــاعران جهان است. با وجود 

بزرگانی مانند سعدی و فردوسی و خیام؟
پسند شخصی آن هنرمند بوده. ما که نمی توانیم 
در این امر دخل و تصرف کنیم. یکی از شاعران 
ما در همین دوره معاصر به فرض یک شعر شاعر 

را از شــعرها و غزلیات دیگرش بیشتر دوست 
 دارد. ایــن یک امر منطقی اســت. نمی توان به 
هیچ عنوان طبقه بندی کرد یا انتظار داشت که 
مانند ارتش درجه دست بگیریم و شاعران را اهم 
و فی الاهم کنیم و بگوییم کدام بر دیگری برتری 
دارد. دنیای ادبیات اصلًا چنین نیست. این یک 
سخنی اســت که گویی می خواهیم خودمان را 

گول بزنیم.
حافظ ذهنیتی داشته که هنوز هم برای ما و برای 
بسیاری از ما، جهانی زیبا و منحصر و قاره ای بکر 
و بی نظیر اســت. او این جهان و قاره را آفریده. 
خالق آن قاره اوست و برای ما هم دوست داشتنی 
است. مگر می توان کسی را یافت که کنه سخن 
حافظ را دریابد اما منکر زیبایی و فخامت کلام او 
شود؟ نمی توان او را در یک جمله محکمه پسند 
رد کرد و گفت دوره اندیشه و کلام حافظ سپری 
شده است. اگر هم حافظ گذشته، در وجود آن 
فرد گذشته که در جهان بیرون سخنش تأثیری 
ندارد. ما نمی توانیم منکر ارزش های ادبای پیش 

از خود شویم.
   و چرایی این منکر نشدن؟

چون شعر را آنها به ما یاد داده اند. ما حال بگوییم 
چه؟! بزرگانی که هســتند یا رفته اند، علایقی 
 داشته تا مثلًا کس یا کســانی را معرفی کنند.
در حال حاضر شــمای روزنامه نــگار هم حق 
دارید که یکی را رد کنید. اما این رویه درستی 
نیســت که مدام دیگران را رد و تخطئه کنیم. 
عقل ســلیم آدمی چنین تسلســل و روندی را 
نمی پذیرد. انســان امروز به هر روی نمی تواند 
به طور کامل بر گذشته اشراف داشته باشد. گذر 
زمان این امکان   را از ما می گیرد و از همین خلال 

نمی توانیم گذشته را به درستی قضاوت کنیم. 
حال ممکن است کسی بگوید که ما امروز بهتر 
از گذشــتگانیم. این قیاس هم قیاس مع الفارق 

است.
  چرا قیاس مع الفارق؟

چون شعر را ادبای گذشته خلق کرده اند. رودکی 
و شــاعران پیش از اسلام ســروده اند و به ما و 

هم عصرانمان رسانده اند.
  به عنــوان پرســش آخــر 
می خواهم بپرســم که حافظ پژوهانی مانند 
زنده یاد کاظــم برگ  نیســی، بهاءالدین 
خرمشــاهی، خلیل خطیب رهبر، کزازی، 
اســتاد موحد و خائفی و دیگــران چقدر 
کارشان مثمر ثمر بوده و چقدر به روشنگری و 
شناساندن ذهن و زبان حافظ کمک کرده اند؟

آنها دنبال ذهنیت و درســت تر بگویم، مشغله 
ذهنی خودشــان رفته اند. اما ذهــن این زمان 
که نمی تواند آنها را نادیــده بگیرد. چرا که آنها 
حرفشــان را زده اند. مهم این اســت که حافظ 
و حافظ پژوهان حرفشــان را زده  انــد. ما امروز 
چه حرف و ســخن تازه ای برای گفتن داریم؟ 
این نکته مهمی است. اگر ما حرفی برتر از آنها 
زدیم، گویــی حرکتی در متــن ادبیات و متن 
زندگی انجام داده ایم. امــا در حال حاضر کجا 
شعر درخشــان می بینیم؟ یا اصلًا نحوه نگارش 
و نوع نوشتار ما چیزی از ادبیات برای دیگران و 
کسان دیگر عرضه می کند و اصلًا قابلیت چندین 
حسی و چندین ظرفیتی بودن ادبیات را درک 

کرده ایم؟! وقتی چنین نیست 
ما همچنان باید ســر تعظیم 
بر آســتان حافظ فرود آوریم.
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جهان طبیعت

روانشناسی

مسیرهای امکان
»مســیرهای  کتــاب 
امکان« نوشته »استون 
زانــدر« بــه ما نشــان 

می دهد که زندگی داســتانی اســت که ما برای 
خودمان تعریف می کنیم؛ داستانی که می توانیم 
تغییرش دهیم. بــا یادگیری نحوه بازنویســی 
داســتان هایمان، این فرصــت را داریم تا نه تنها 
زندگی خودمان، بلکه روابط مان را با دیگران- چه 
در رابطه با ازدواج باشد و چه رابطه با همکلاسی ها 
یا همکاران- متحول کنیم. مســیرهایی امکان 
نگرش ما به سقف رشد و توانمندی مان را گسترش 
می دهد و به ما نشــان می دهد که چقدر آسان 
می توانیم بر دیگران یا بر تمام جهان تأثیر بگذاریم 
و می توانیم بسیار بیشــتر از قبل احساس آزادی 
و شــادی کنیم. این کتاب مهیــج و ژرف، برای 
کسانی که نخســتین بار اثری از او را می خوانند، 
بسیار الهام بخش است و برای کسانی که به دنبال 
همراهی برای کامل تر کــردن کتاب محبوب او، 

»هنر امکان« می گردند، عالی است.
دنیل جــی. ســینگل، پزشــک و نویســنده 
»ذهن انگیزی و کودکی با مغز کامل« درباره این 
کتاب چنین می نویسد: »رزاموند استون زاندر« 
روایتی خلق کرده سرشار از داستان های جذاب 
که بسیاری از چالش های سلامت فردی را روشن 
می کند، تا از راه هایی که هرگز تصور نمی کردیم، 
ممکن باشد و زندگی آزاد و رها را به ما هدیه دهد. 
»مسیرهای امکان« گنجینه ای از سفرگذاری های 
انسانی است که سرشت عمیق کسی که هستیم را 
فاش می کند و نشان می دهد که چطور می توانیم 
زندگی معنادارتر و جهانی سالم تر بسازیم.« این 
کتاب از سوی انتشارات اطلس پیدایش با قیمت 

230هزار تومان پاییز امسال  منتشر شده است.

هنر امکان
هنر امکان، دستاوردهای 
اثرگذار اســت و حاصل 
مشــارکت و همــکاری 

درخشــان برآمــده از تجارب بنجامیــن زاندر، 
رهبر ارکستر فیلارمونیک بوســتون، و توانایی 
او در مقام مربی، همراه با نبوغ رزاموند اســتون 
زاندر در خلــق وضعیت های نوآورانه اســت که 
برای رضایت شــخصی و شــغلی درهم آمیخته 
شــده اند. دیدگاه های 2نویسنده چنان متعادل 
درهم تنیده شــده که با خواندن ایــن اثر نقش 
قدرتمند دنیای امــکان را در هر جنبه را زندگی 
را عمیقاً احساس می کنید. بنجامین و رازموند، 
با داســتان ها، حکایت ها و قصه های شــخصی 
الهام بخــش، از همــه مــا دعــوت می کنند تا 
توانمندی های اجرایی، مشارکت جویانه و رهبری 
خود را فعالانه تمرین کنیــم و بازتاب امکان در 

جهان باشیم.
گیل شهی، نویسنده مســیرهای نو درباره هنر 
امکان می نویسد: »با وجود هریک از زاندرها، روح 
آدمی اوج می گیرد. حالا آنها رازهایشان را در این 
کتاب عمیقاً به صورتی دل بخش فاش می کنند. 
تضمین می کنم که از این کتاب الهام می گیرید.«

جان هاربسون، آهنگساز برنده جایزه پولیتزر هم 
درباره این کتاب چنین نقد می کند: »این کتاب 
فاخر به جای راهبردهای نمایشی، تمرین هایی 
برای رســیدن به پذیرش و تعادل ارائه می دهد. 
هنر امکان رویدادنگاری یک زندگی منحصربه فرد 
نیز هســت که در قالب داســتان هایی زیبا بیان 
شده اســت. بنجامین و رزاموند زاندر نوآورند و 
سخاوتمندانه رازهایشــان را با دیگران در میان 
گذاشته اند.« کتاب »هنر امکان« در 275صفحه 
به بهای 200هزار تومان پاییز امســال از سوی 

انتشارت پیدایش اطلس منتشر شده است.

 مغز شما 
هنگام کار

»کتاب »مغز شما هنگام 
کار« کتابی جذاب است 

که با زبان ســاده، پژوهش هایی شــگفت انگیز، 
درباره عملکرد مغز، محدودیت ها و ظرفیت آن 
ارائه می دهد و به ما می آموزد که برای کامیابی و 
موفقیت، چگونه فرایند مغزی خود را »مستقیماً« 
هدایت کنیم. خواندن این کتاب و کسب چنین 
مهارت هایی ارزش دارد.« این جملات از استیون 
آر، نویســنده کتاب »7عادت افراد تأثیرگذار« 
است، اما وارن بنیس، استاد نامدار تجارت، استاد 
دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده کتاب 
»در باب رهبر شــدن« درباره این کتاب چنین 
می گوید: »این کتاب، بهترین، سودمندترین و 
هوشمندانه ترین کتابی است که درباره عملکرد 
مغز و چگونگی برخورد ما بــا آن، خوانده ام. بعد 
از خواندن 4فصل اول، احســاس کردم بازدهی 
کار و زندگــی شــخصی ام 100برابــر افزایش 
یافته اســت؛ کتابی خواندنی برای هر کس که 
می خواهد منظم تر و اثربخش تــر کار و زندگی 
کند.« مارشــال گلداسمیت، نویســنده کتاب 
پرفروش »سلسله«)مباحث( درباره »مغز شما 
هنگام کار« چنین می نویسد: »این کتاب با نشان 
دادن عملکرد مغزتان، رونــد کاری تان را بهبود 

می بخشد.« 
کتاب »مغز شما هنگام کار« نوشته دیوید مارک 
پاییز امسال  از ســوی انتشارات پیدایش اطلس 
در 446صفحه به بهای 240هزار تومان منتشر 

شده است. 

درگذشت محمدرضا 
راشدمحصل 

راشدمحصل،  محمدرضا 
نویســنده، پژوهشگر و 
اســتاد زبان فارسی در 
۸7ســالگی از دنیا رفت. 
سلمان ســاکت، رئیس 
مرکز آثار مفاخر و اسناد 
دانشگاه فردوسی مشهد 
با تأیید این خبر به ایسنا 
گفت: دکتر راشدمحصل بر 
اثر عوارض ناشی از کهولت 
سن از دنیا رفت. محمدرضا 
راشدمحصل در خردادماه 
سال 1۳1۵ هجری شمسی 
در خانواده ای روحانی در 
روستای افضل آباد ماژان 
از توابع خوسف بیرجند 
متولد شــد. پس از اتمام 
تحصیــلات مقدماتی در 
بیرجند در سال1۳۳۳ به 
خدمت فرهنگ درآمد و 
پس از طی دوره های عالی 
تحصیلی در ســال 1۳۵۳ 
مدرک دکتــری زبان و 
ادبیات فارســی گرفت. 
فرهنگستان  با  همکاری 
زبــان و ادبیــات، عضو 
دانشــگاه  علمی  هیأت 
جندی شاپور اهواز )شهید 
همکاری  فعلی(،  چمران 
با شــورای کتاب کودک، 
دایره المعارف  تدویــن 
)قامــوس(، تدریس در 
دانشگاه تبریز، همکاری 
با دانشکده ادبیات مشهد 
و دانشــگاه بیرجنــد، 
علمی  قطب  هسته  عضو 
و  فردوسی شناســی 
مدیره  هیــأت  عضــو 
فرهنگســرای فردوسی 
ازجملــه فعالیت های این 
چهره اســت . او بیش از 
۸۰ مقاله و کتاب نوشــته 
است که ازجمله کتاب های 
او می توان به »پرتوهایی 
از قــرآن و حدیــث در 
ادب فارســی«، »گزیده 
حدیقه ســنایی با شرح و 
توضیح«، »نشانه شناسی 
ادبی در کاربــرد قرآن و 
حدیث« و »خیام شناخت 
عطّـــارشناخت«  و 
)ویژه نامه های فردوسی، 

خیام و عطّار( اشاره کرد.

فرشاد شیرزادیگفت وگو
روزنامه نگار

محمدعلی بهمنی می گوید: »تــا ما در عرصه 
سرودن و نوشتن سخنی تازه برای گفتن نداشته 
باشــیم، همچنان باید به حضرت لسان الغیب 
تعظیم کنیم، گرچه برخــی از ابیات و محتوای 
شــعرهایش برای برخی از مردم -و نه همه اهل 
فن و ادبیات- قابل فهم نباشــد.« محمدعلی 
بهمنی، خود غزلسرایی چیره دست است. شاعر 
»باغ لال« که شعرها و ترانه هایش بارها توسط 
خوانندگان مختلف اجرا شــده و با نوشته ها و 

سروده هایش فرهنگ ما را غنا بخشیده است.
 بــه مناســبت روز بزرگداشــت حافــظ با 

محمدعلی بهمنی گفت وگو کرده ایم.

عبدالعلی دستغیب، مترجم فلسفه و منتقد ادبی می گوید: 
»حافظ سه اســاس دارد که هر سه اســاس را از شاعران 
دیگر به عاریت گرفته است؛ عرفانش را از سنایی گرفته، 
خوشباشی گری اش را از خیام نیشــابوری و سخندانی، 
سخن ســنجی و ظرافت زبانی را از شــیخ اجل، سعدی 
علیه الرحمه گرفته است. اگر این سه اساس را از شعر حافظ 

بگیریم، دیگر او هیچ چیز ندارد.«
این منتقد در گفت وگو با همشــهری افزود: »هر سال به 
مناسبت بزرگداشــت حافظ در شهر شیراز همایش های 
متعددی برگزار می کنند. در حافظیه بزم برپا می شــود، 
موسیقی می نوازند و شعر حافظ را که بسیاری از  بیت ها و 
غزلیات او برای مخاطب جوان مفهوم نیست، می خوانند. 

زبان تغییر کرده و به همین دلیل جوانان دیگر 
امروز نمی توانند شعر حافظ را بفهمند. این 
البته شامل همه غزلیات او نیست. به لحاظ 
محتوایی هم او برخی مباحث را در شعرش 
طرح می کند که دغدغه انسان امروز نیست. 

جوانان البته موســیقی را می شنوند، با 
موسیقی دم می گیرند، شیرینی 

و شــام را می خورند و فردا روز 
هم چیزی از شعرهای حافظ 

به یاد نمی آورند. از ســوی دیگر موضوع نیز باید اینگونه 
به مســئله نگاه کرد که با گذر 7قرن از زمانه حافظ هنوز 
شــعرش خوانده می شــود و این یعنی زبان از آن مقطع 
تا کنون در جاهایی تحول نیافته. در انگلستان امروز اگر 
شما به مردم بگویید که متن قرن شــانزدهم میلادی و 
متون شکسپیر را بخوانید، با مشکل مواجه می شوند اما 
در این ســرزمین هنوز زبان چندان تحول نیافته طوری 
که ما سخن حافظ را درمی یابیم.« دستغیب توضیح داد: 
»بســیاری از حافظ پژوهان به ادبیات خدمت نمی کنند. 
آنها به جای شناســاندن ادبیات معاصر و بزرگان ادبیات 
امروز بــه واکاوی ادبیات 7قرن پیــش می روند و همین 
موضوع باعث می شود که جلوی شناساندن متون معتبر 
ادبیات معاصر گرفته شــود. ما اگر می خواهیم به 
ادبیات به معنای واقعی خدمت کنیم، باید ادبیات 
معاصر را بخوانیم. ابتدا باید »سنگر و قمقمه های 
خالی«، »بوف کــور«، »شــازده احتجاب« و 
»نمازخانه کوچک من« را  هم بخوانیم، 
نه اینکه برای جست وجوی حقیقی 
ادبیات به گذشــته بازگردیم. این 
به آن معناســت که ما هنوز درجا 

زده ایم.«

محمدجعفر یاحقی، حافظ پژوه و فردوسی پژوه و استاد دانشگاه فردوسی مشهد 
درباره حافظ گفت: »حافظ جایگاهی دارد که همه مردم، اعم از عوام و خواص 
به صورت های مختلف با شعر و دنیای او ارتباط دارند. بنابراین، امروز ضلعی از 

فرهنگ ایران شده و به یک هویت فرهنگی تبدیل شده است.«
وی افزود: »حافظ هویتی قومی هم برایمان دارد که هم ادبیات را نمایندگی 
می کند و هم فرهنگ و اندیشه ایران را. دانشگاهیان، متخصصان، حافظ شناسان 
و زبان شناسان به دیوان او توجه دارند و همچنین عامه مردم و حتی کسانی 
که ممکن است سواد خواندن هم نداشته باشند، شنیدن غزل حافظ برای این 
عده هم می تواند لذتبخش باشد. اما شاید همه محتوای اندیشگی او را نفهمند. 
این جایگاه ممتازی در فرهنگ، ادبیات و نگاه ایران است. به نظر می رسد که 

فرهنگ ما نوعی فشــردگی در حافظ پیدا کرده. در آن 
روزگار به نظر می رسد که حافظ عصاره فرهنگ ایران 
را گرفته و در غزلیاتش جاودانه کرده که امروز در هر 

جا شعرش زمزمه و خوانده می شود.«
این استاد دانشــگاه تأکید کرد: »نه تنها در ایران که 

هر فارســی زبانی در هر نقطه از دنیا حافظ را 
می خواند و خــوب هم می شناســد و او 

را دوســت دارد. در افغانســتان و 
تاجیکســتان، حافظ مقام بسیار 

بالایی در فرهنگ آنها و فرهنگ 
مشترک ما دارد.« 

میرجلال الدین کزازی، شــاعر، حافظ پژوه 
و شــاهنامه پژوه گفت: »از دیــد من دو تن، 
شالوده های آنچه من آن را ناخودآگاهی تباری 
ایرانی می دانم، ریخته اند.« نویسنده کتاب 
»دفتر دانایی و داد« افزود: »یکی اوستادان 
اوستاد ســخن پارسی، فردوســی است که 
ناخودآگاهی فراگیر تبــاری ایرانی را بنیاد 
نهاده  یا دست کم به نمود آورده است.« وی 
توضیح داد: »دو دیگر خواجه دانای راز شیراز، 
حافظ اســت.« کزازی تأکید کرد: »حافظ 
شــالوده ریز ناخودآگاهی 
فروگرفته ایرانی است؛ 
در روزگاری در تاریخ 
ایران که آن را روزگار 
پس از اســلام 
می نامیم.«

یاحقی: حافظ؛ فصل مشترک فارسی زبانان دستغیب:  انسان معاصر نیازمند  ادبیات  معاصر است کزازی: حافظ؛ شالوده ریز 
ناخودآگاهی تبار ایرانی

 انتشار کتابی از
 قباد شیوا 

۳۰ســال طراحی هــای 
گرافیکی قباد شیوا کتاب 
شد. کتاب »شیوا: جلدها« 
توسط نشــر آوای خاور 
راهی بازار کتاب شــده 
است. قباد شــیوا متولد 
۴ بهمن 1۳1۹ در همدان، 
طراح و گرافیست ایرانی 
اســت. او طــی چندین 
دهه فعالیت هنــری، با 
خلق آثار بدیع توانســت 
با شــیوه ای گرافیکی به 
درونمایه هــای ایرانــی 
دست یابد و آن را به دنیا 
معرفی کند. به دلیل همین 
ویژگی برخی از آثارش در 
موزه های مختلف جهان و 
مجموعه داران بین المللی 
جای گرفته است. جلدهای 
کتاب، نشریات، صفحات 
لوح هــای  موســیقی، 
فشرده و ســایر تولیدات 
از این دســت، نخستین 
تأثیر بصری و توجه را در 
بیننده ها یا ناظران دارد. 
بر این اســاس ناشــران 
و تولیدکننــدگان برای 
بیشتر یا بهتر دیده شدن 
کالاهای خــود از مهارت 
طراحــان گرافیک برای 
نیل به هدف خود استفاده 
می کننــد؛ چراکه عقیده 
بر آن اســت که تولیدات 
تکثیر شده ابتدا باید دیده 
شــوند تا انتخاب شوند. 
قباد شیوا در ابتدای این 
کتاب نوشته است: »این 
کتاب در دو زبان فارسی و 
انگلیسی آرشیوی کامل 
از طراحی های قباد شیوا 
برای مجلات، نشــریات و 

کتب است.«


